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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

خلاصه فرمايش امام(ره)

فرمايش امام(رض) را نسبت به آيه شريفه «يحرِم علَيهِم الْخَبائث» ملاحظه فرموديد. اجمالش اين بود که در اين آيه شريفه
خداوند متعال در مقام تشريع نيست بله در مقام حايت است، در مقام بيان اوصاف پيامبر است که پيامبر خبائث را تحريم
م کند. و فرمودند اين عنوان خبائث ي عنوان مشير است، يعن چون قبلا پيامبر(ص) خمر و ميتة و دم را حرام کرده اند،

کند، عنوان خبائث ي ايت مايت، آن هم با صيغه عام الخبائث از آنچه که پيامبر قبلا حرام فرموده ححالا در مقام ح
عنوان مشير است يعن خودش در حم موضوعيت ندارد . از آيه استفاده نم کنيم که خبيث به عنوان أنّه خبيث حرام است و
نم توانيم هر چيزي که عرفا يا شرعا عنوان خبيث را دارد عنوان حرمت را براي آن مطرح کنيم . لذا ايشان م فرمايند در هيچ

موردي نم توانيم به آيه «يحرِم علَيهِم الْخَبائث» براي حرمت چيزي استدلال کنيم.

مناقشه در فرمايش امام(ره)

رسد که بشود ي را فرموده اند به نظر م ه از نظر دقت، دقت بسياري مهمنسبت به اين فرمايش امام(ره) در اينجا با اين
مناقشه اي را بيان کرد. و آن اين است که درست است که اين آيه شريفه در مقام حايت است و بين اينه خداوند بفرمايد

«حرمت عليهم الخبائث» يا «يحرِم علَيهِم الْخَبائث» فرق وجود دارد، اما حايت م کند از اينه آن چيزهاي که پيامبر حرام
عنوان مشير محض است، عنوان مشير يعن گفتيم اين کلمه خبائث فقط ي حرام شده است . اگر م کرده به عنوان انّه خبيث

عنوان که هيچ نحوه دخالت در حم ندارد . مثلا گاه گفته م شود اين مردي را که لباس سياه پوشيده بوييد بيايد، در اينجا
پوشيدن لباس سياه ي عنوان مشير است، يعن خودش هيچ دخالت در اين حم مول ندارد، اينطور نيست که بوييم چون

لباس مش پوشيده سبب شده براي حم مولا، عنوان مشير ي چيزي است که هيچ تاثيري در خود حم ندارد و م توانست
بجاي اينه بويد لباس سياه پوشيده بويد اين مردي که آنجا نشسته يا مردي که کتاب دستش است، هر چيزي م تواند عنوان
مشير واقع شود. آيا در آيه «يحرِم علَيهِم الْخَبائث» واقعا خبيث بودن همينطور است، يعن خداوند تبارک و تعال بوسيله عنوان

خبيث اشاره م کند به آن ميته و دم و بول و ... يا اينه نه، باز با اين تعبير م خواهد بفرمايد ملاک تحريم آنها اين است که
همه آنها از مصاديق خبائث است . بنابر اين به نظر م رسد در اين که اين عنوان، تأثير در حم دارد ترديدي نيست .

اگر ي عنوان تاثير در حم داشت دير نم تواند عنوان مشير داشته باشد . ي وقت خداوند م فرمايد «ويحرم عليهم
مْزاو ابنصاو رسيالْمو را الْخَمنَّمشود . اما شبيه آنچه که در آن آيه شريفه «ا المحرمات»، محرمات عنوان مشير م

رِجس» که خود خمر مصداق رجس است و خود ميسر مصداق براي رجس است مانع ندارد. اينجا هم که پيامبر ميته و دم را
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حرام کرده بعنوان اين که مصداق براي خبيث باشد و اصلا ربما يحتمل او يقال که اين خبيث هم به همان معناي رجس است،
رجس به معناي پليدي است و خبيث هم به همان معنا است . نتيجه بحث اين م شود که عنوان مشير هيچ تاثيري در حم ندارد

.

ما يقين داريم در اين آيه شريفه عنوان خبيث عنوان است که در حم شارع تاثير داشته، يعن خمر و ميته را که شارع حرام
. پس ما م توانيم از آيه استفاده ثالْخَبائ هِملَيع مِرحفرمايد ي حرام کرده است و لذا در اينجا هم م کرده به عنوان انّه خبيث

کنيم که الخبيث بما هو خبيث موضوع براي حم حرمت است . ولو اينه عرض کرديم که اين قسمت فرمايش امام(رض) که
آيه در مقام تشريع نيست درست است . اما حالا که در مقام تشريع نيست آيا نم توانيم بوييم در مقام حايت از حرمت مطلق

الخبيث است؟ م توانيم ادعا کنيم که هر چيزي که عنوان خبيث را دارد حرام شده است. نتيجه اي که م گيريم اين است که
فقيه م تواند به اين آيه شريفه بر مدعا استدلال کند، مدعا اين است که در شريعت، شارع «خبيث بما هو خبيث» را ملاک براي

تحريم قرار داده است . 

نتيجه بررس ادله شرب ابوال طاهرة

آيا ما براي حرمت شرب ابوال طاهره م توانيم به اين آيه شريفه استدلال کنيم يا نه؟ اگر ما از آيه، فرمايش امام را نتيجه گرفتيم
که اصلا آيه در مقام تشريع نيست، نتيجه اين م شود که از آيه، حرمت شرب ابوال طاهره را نم شود استفاده کرد. و اگر بر
طبق نظر مشهور که م گويند آيه ولو حايت هم باشد اما حايت از ي تشريع عام است، حايت از اين است که خبيث بما
هو خبيث موضوع براي تحريم است، اگر از آيه چنين معناي استفاده شد يا گفتيم خبيث آن نيست که نفس انسان از آن نفرت

داشته باشد، ممن است از شرب بول طاهر، نفس تنفر داشته باشد اما معناي خبيث اين است که ‐ گفتيم از نظر عرف و لغت
هم مساعد است ‐ «هر چيزي که در آن مفسده و قبح ذات باشد»، نهايت مطلب اين است که ش م کنيم که آيا بول طاهر

مصداق براي خبيث است، يعن ما ترديدي نداريم که بول نجس مصداق براي خبيث است اما آيا علاوه بر بول نجس بول طاهر
هم مصداق خبيث است، همين مقدار که در آن ش کنيم در آن سبب م شود که نتوانيم به آيه شريفه بر مدع «شرب ابوال

طاهره» استدلال کنيم.

معامله روي ابوال طاهرة

تا اينجا بحث ما ي بحث استطرادي شد که آيا شرب ابوال طاهره حلال است يا حرام؟ بر حسب روايات که بيان کرديم به اين
نتيجه رسيديم که براي تداوي جايز است، غير تداوي بر خلاف احتياط است . نتوانستيم بوييد حتما جايز نيست، بله بر خلاف

احتياط است. اما بحث در اينجا اين است که ما دنبال اين هستيم که ايا معامله روي ابوال طاهره جايز است يا نه؟

فرمايش مرحوم شيخ انصاري(ره)

عرض کرديم که صاحب جواهر و مرحوم شيخ انصاري آمده اند و بحث را مبتن کرده اند بر جواز شرب و عدم جواز شرب،
همه فرموده اند که اگر قائل شديم به اينه جواز شرب دارد معامله و تسب روي اينها بلا اشال جايز است، اما اگر قائل شديم
به اينه جواز شرب ندارد شيخ انصاري فرمود در اين صورت در اينه آيا بيعش جايز است يا نيست دو وجه است، هم دليل بر

جواز البيع داريم و هم دليل بر عدم جواز بيع. در بحث امروز همين بيان شيخ را بررس م کنيم. شيخ فرموده اگر گفتيم که
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شرب جايز نيست، تسب هم جايز نيست، دليل اين است که وقت شرب جايز نيست بول منفعت محلله مقصوده ندارد و اگر هم
مرد خواست مقداري از اين را شرب کند شيخ م داشت م در جاي داشته باشد بر فرض اضطرار، بالاخره اگر کس منفعت

فرمايد منفعت نادره مسوغ بيع نيست.

اشال بر مرحوم شيخ(ره)

بعد در اينجا ي اشال را مطرح کرده اند، مستشل م گويد که اگر شرب ابوال براي تداوي باشد چه اشال دارد؟ چطور در
باب ادويه، دارو در فرض عادي خوردنش حرام و مضر است، اما چون اين دارو بر فرض مرض مورد نياز انسان است معامله

روي ادويه را همه جايز م دانند، بوييم که معامله روي ابوال طاهره هم براي تداوي جايز است.

جواب مرحوم شيخ(ره)

مرحوم شيخ م فرمايند که اگر بخواهيم اين حرف را بزنيم لازمه اش اين است که تمام اموري که معامله اش باطل است را به
ادويه قياس کنيم، بوييم همان طوري که در ادويه معامله روي آن بخاطر منفعت نادره اش جايز است، هر چيز محرم در
فرض اضطرار منفعت دارد، پس هر چيزي که محرم است و در فرض اضطرار ي منفعت نادره دارد، آن مسوغ براي بيع

باشد.

و مرحوم شيخ ادعاي اصليش اين است که در باب معاملات بايد ببينيم که آيا آن شء در حال اختيار ي منفعت محلله اي دارد
يا ندارد، و الا اگر در فرض اضطرار ي منفعت داشت، وجود منفعت در حال اضطرار موجب جواز بيع نم شود. خلاصه

فرمايش مرحوم شيخ اين است که شيخ در اينجا روي اين مبنا که اگر گفتيم شرب ابوال طاهره جايز نيست دو نظريه بيان م
کند، هم وجه جواز و هم وجه عدم جواز و در نهايت قائل به عدم جواز م شود . مرحوم شيخ م فرمايد که اگر فرض کنيم که
شود، بله م غ جواز بيع نماين ابوال طاهره در فرض اضطرار براي شخص منفعت دارد اين منفعت در فرض اضطرار مسو

گوييم شربش حرام است و اگر اضطرار پيدا کرد در فرض اضطرار هيچ حرام نيست، اما اين سبب نم شود که ما بوييم در
اينجا بيعش صحيح است. و م فرمايند بين ما نحن فيه و ادويه نبايد قياس کرد، بين ما نحن فيه و طين نبايد قياس کرد. شيخ
م فرمايد اکل طين منفعت نادره آن است. طين در حال اختيار ي منافع اعم و اهم دارد. در حال اختيار م شود اين منافع

اهم را استفاده کرد و به آن اعتبار بوييم بيع اين مانع ندارد. 

نظر مرحوم شيخ در مورد روايت نبوي

مرحوم شيخ باز هم در ميان فرمايش خود م فرمايند که معناي اين روايت نبوي که م فرمايد «ان اله اذا حرم شء حرم
در حال اختيار حرام شد، در حال اختيار اگر کس اگر شيئ ء اختيارا، يعنم شه اذا حران ال :ثمنه» اين است که اولا

معامله اي روي اين شء انجام داد معامله اش باطل و حرام است. ثانياً: اين حرم شء، يعن حرم يا به لحاظ جميع منافع يا به
به لحاظ جميع منافع يا به لحاظ منافع غالبه حرام شد در اينجا معامله آن حرام و باطل م ء، اگر شيئلحاظ منافع غالبه آن ش

شود اين بيان را هم مرحوم شيخ در اينجا دارند.



بيان چند نته

چند نته در اينجا بايد مد نظر قرار بيرد . نته اول اين است که اگر ما گفتيم اين جواز شرب ندارد، شرب اصلا مر منفعت
غالبه بول است؟ شرب هم ي منفعت نادره است، اصلا شرب از منافع بول نيست. نم توانيم بوييم که شرب عنوان منفعت را

دارد بله عرب در زمان قديم در بيابان و قله الماء به عنوان شرب ممن بود از اين بول استفاده کند. شرب واقعاً عنوان منفعت
بول را ندارد و از منافع بول محسوب نم شود.

روبکنند و مواد مي گيرند و تصفيه م از کشورها فاضلاب را م ته در ذهن من آمد که در زمان خود ما در بعضالبته اين ن
و زائد را کنار م گذارند، و مجددا در همان لوله اصل مردم قرار م دهند که سوال هم شده که در بعض از کشورها همين
شود، تصفيه م که آب کم است، در ساختمان هاي 50 طبقه آب وارد مجموعه اي م طور است، مخصوصا در کشورهاي

شود و آن آب دو مرتبه در داخل لوله ها م رود که يا بعنوان شرب استفاده م شود يا بعنوان دير. اينطور نيست که در زمان
ما اصلا موضوع ندارد . الان در بعض از کشورها اين مسئله مطرح است و سوال هم شده که جايز است يا نه؟ 

ملاک در بطلان يا صحت معامله در فرض منفعت بول

ما عرضمان اين است که شرب، عنوان منفعت بول را  که ندارد، حالا اگر فرض کنيم عنوان منفعت را دارد ملاک در باب
بطلان و صحت معامله چيست؟ اگر ما گفتيم که ملاک اين است که بايد ماليت داشته باشد. اينه ما بوييم معامله روي بول

باطل است م گوييم بول ليس بمال، و اينه اين را به ديري م دهيد و در مقابل مال م گيريد، اين م شود از مصاديق اکل
مال به باطل، همان تعبيري که مرحوم ايروان داشته است و ما پذيرفتيم.

ما بايد در اين معاملات هر جا ديديم عنوان اکل مال به باطل پيدا کرد بوييم معامله باطل است، اگر گفتيم که اين شء مال
نيست وقت ماليت عرف ندارد معامله روي آن هم درست نيست. اما اگر شيئ منافع دارد، منفعت نادره دارد و منفعت کثيره

دارد، منافع کثيره اش عنوان ماليت را دارد اما منفعت نادره اش عنوان ماليت را ندارد معامله روي آن درست است،

اگر روي مبناي منافع کثيره اش که عنوان ماليت دارد معامله اي شد اين هيچ اشال ندارد . مقوم و ملاک در باب معامله
ماليت است . اگر فرض کنيد در جاي ي شيئ منفعت نادره دارد و اين منفعت نادره ا ش مقوم براي ماليت نباشد منفعت

محلله غالبه دارد و آن منفعت محلله غالبه مقوم براي ماليت است، اما شخص بيايد و آن منفعت نادره را هم غصب کند باز هم
اشال ندارد، بايد شء ف نفسه ماليت داشته باشد .

اگر کس چيزي را به عنوان منفعت نادره اش که ماليت ندارد بفروشد اما ي منفعت محلله اي دارد که آن ماليت ندارد اما به
قصد منفعت نادره م فروشد چون م گوييم ملاک ماليت است اينجا بايد معامله درست باشد. نته اي که وجود دارد و شايد

روي همين نته است که کثيري از بزرگان گفته اند که چرا بحث را دائر مدار جواز شرب و عدم جواز شرب قرار دهيم اين
است که الآن وقت م خواهد اين بول را معامله کند بايد ماليت داشته باشد. حالا اگر ماليت آن روي منفعت نادره آن باشد ‐

اگر يادتان باشد قبلا وقت روايت تحف العقول را مورد بحث قرار  داديم گفتيم از روايت تحف العقول استفاده م شود که
فروختن ي شء که «فيه جهة من جهات الصلاح» ولو آن جهت جهت نادره هم باشد اشال ندارد، بنابر اين ملاک اين است
بايد ماليت داشته باشد ولو منفعت آن منفعت نادره باشد ‐ اگر کس بول را بيرد براي اينه پاي درخت بريزد، به لحاظ همين

منفعت نادره اگر ماليت داشته باشد مشل ايجاد نم کند . 



نته دوم

نته دوم اين است که به مرحوم شيخ انصاري در اين عبارات که دارند ي اشال واضح وارد است و آن اين است که شيخ
راجع به مسئله بيع بول مطلب را فرموده و بعد خود را با اشال ادويه مواجه دانسته و در اين مقام است که اشال ادويه را

جواب دهد، اشال اين است که قبلا در ماسب محرمه که معنا م کرديم نظر شريف شيخ اين شد که ماسب عنوان ماسب
فروشد و کس که دارو م که در باب ادويه قصد اثر محرم نيست، کس محرمه را دارد که به قصد اثر محرم بفروشد، درحال
که م خرد به قصد اثر حرام نيست و اشال اين است که شيخ چرا نسبت به مسئله ادويه براي حل اين اشال در حيث و بيس

قرار گرفته اند.

آنهاي که در بحث ماسب محرمه اين قيد را معتبر نم دانند مثل مرحوم نائين و جمع دير که قيد ترتب اثر محرم را معتبر
نم دانند، آنها بايد بيايند و فرق بين بيع البول و بيع الدوا را ذکر کنند. چرا م گوييم؟ براي اينه فروختن هر دو در حال اختيار

منفعت ندارد و حرام است، فروختن هر دو در حال اضطرار هر دو در منفعت مشترکند و حلال است. چرا فرق م گذاريد؟ چرا
شما مشهور م آييد م گوييد بيع البول حرام و باطل، اما بيع ادويه جايز است و اشال ندارد. بايد فرق بين اينها را شما بيان

را مرحوم ايروان اسب محرمه قصد اثر محرم معتبر نيست، فارق بين اين دو چيست، فارقکنيد . اينجا روي اين مبنا که در م
بيان کرده که حتما ببينيد، نم گوييم درست ول نته خوب است.

و صل اله عل سیدنا محمد وآله اجمعین.


